
 

 

 

 

 
 سانینوبا جامعه در آثار حسِبه سیپل یاصول تعامل اخلاق یواکاو

 خوخوش یمانیمحمدرسول ا

  چکیده 

سـازمان منجـر  نیـا یاجتماع یۀسرما شیو جامعه که به افزا سیتعامل پل یفیو ک یسطد کم   یارتقا
 سیمحور اس . حاکم شدن اخلاق بر رفتار پلـجامعه سیپل  ی  ریمهم در مد یهااز دغدغه شود،یم
 ۀمـدع ،یار دانشـمندان اسـلامدر آثـ گـر،ید یداشته باشد. از سو نهیزم نیدر ا ینقش مهم   تواندیم

مربـوط اسـ  کـه بـه امـر حسـبه  یقانون با مـردم، بـه منـابع یتعامل مجر ۀمباحپ مربوط به نحو
 تواننـدیآثار م نیشده اس ؛ و لاا ا یاخلاق ییهاهیها به فرد محتسب، توصاند و در خلال آنپرداخته
 نیـ. در ادباشـن یه، در جوامـع کنـونبا جامعـ سیپل یاصول تعامل اخلاق یواکاو یبرا یمنابع مناسب

ها بـه فـرد محتسـب بـه عنـوان ضـابط آن یاخلاق یهاهیتوص سان،ینونوشتار با رجوع به آثار حسبه
 ۀنحـو ،یدر جوامـع کنـون سیسازمان پل فیوظا نیترشده و با در نظر گرفتن مهم یآورقانون، جمع
ط اکاربس  آن شـود کـه یپـژوهش، مشـخ   م نیـا ۀجیشده اس . در نت نییسازمان، تب نیها توس 
ـد و التـزام عملـ»، «و غنـا یازیـنیبـ»، «صلاب  و اقتـدار»چهار اصل  م و »و « بـه قـانون یتعه  تـرح 
مشـاهده کـرد. در نگـاه  سـانینوحسبه یهاهیها را در توصآن توانیهستند که م یاصول ،«یمهرورز
ل، برخ ا انجام  ند،یآیم به نظر گرید یاصول، در تقابل با برخ نیاز ا یاو  درسـ   یمفهـوم نییک تبیام 
در شناخ  مورد و  سیپل رتیبص شیافزا زیو جامعه و ن سیدر تعامل پل یاصول اخلاق نیا یاز معنا
 تواننـدیهستند که مـ ییهاستهیاصول، از جمله با نیحاکم در هنگام تزاحم ا یاصل اخلاق  یتشخ
   ها هموار کنند.شدن آن ییاجرا یرا برا ریمس
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 مقدمه

سازمان پلیس به عنوان یکـی از نهادهـای حکـومتی کـه مسـئولی   اسـتقرار نظـم و امنی ـ  

له نیازمند کاوش بـرای یـافتن اجتماعی را به عهده دارد، برای انجام بهینۀ مسئولی   های محو 

هـای اجتمـاعی بـرای یی اس  که تعامل پلیس و جامعه را تقویـ  کنـد و از ظرفی ـ هاراه

اجرای بهینۀ قانون، بیشترین بهره را ببرد. به این منظور، اخلاق این ظرفی  را دارد که تعامـل 

قانون به ارتباطی در قلمـرو وجـدان  شده در چهارچوبپلیس و جامعه را از ارتباطی تعریف

 آن پشتوانۀ عاطفی و قلبی فراهم کند.  توسعه دهد و برای

تعامـل ارتبـاطی پلــیس و جامعـه از جملــه موضـوعاتی اسـ  کــه در مـدیری   پلیســی 

خیز از دهی مردم در پیشگیری و حل  مساکل جرممحور نقشی اساسی دارد و مشارک جامعه

مهم  کـه  (. این امر۱۰۷: ۱۰۹۶جمله اهداف اصلی این گونه از مدیری   پلیسی اس  )همتی، 

از طریق انتقال اطلاعات مفید میدانی به پلیس از سوی جامعه و دریاف  رهنمودهـای لازم از 

شود که جامعه پلیس را نهادی در خـدم  مـردم و رسد، زمانی تسهیل میپلیس به انجام می

رو اس . اگر جامعه احساس کند که پلیس به مند مشکلاتی بداند که جامعه با آن روبهدغدغه

های خود قرار داده، همکـاری بـا پلـیس را محوری، مهرورزی را وجهۀ فعالی ای منفع ج

تلاشی برای بهبود وضعی  اجتماعی خویش دیده، در مشـارک  هـر چـه بیشـتر بـا پلـیس 

دهد. به منظور رسیدن به این امـر، پـرداختن بـه اخـلاق انتظـامی و تردیدی به خود راه نمی

بر این حوزه و حل  مساکل بغرنجی که از تعارض این اصـول ترین اصول حاکم استخراج مهم

تواند به عنوان بخشی از فرایندی تل قی شود که در اخلاقی کردن سازمان شود، میحاصل می

 پلیس و حاکم کردن اخلاق در تعاملات آن با جامعه، نقش بسزایی دارد. 

نویسان که به تشـرید بهترین اصول اخلاق انتظامی، آثار حسبرای بررسی و استخراج مهم

تواند راهگشا باشد. در گاشته نظام حسـبه بـه عنـوان اند، میوظایف عاملان حسبه پرداخته

ط مشاغل و فعالان مختلف اجتماعی بود  نهاد حکومتی متکف ل حسن اجرای قانون شرع توس 

 کم بخشـی از وظـایف سـازمانشود که دسـ و با ملاحظۀ اهم  وظایف این نهاد، روشن می

کنـد. ایـن نهـاد بنـا بـر شـواهد پلیس در جوامع کنونی با وظایف نهاد حسبه همپوشانی می
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م در کنار نهادها و دوایری همچون دایـرۀ قضـا  تاریخی در قرن چهارم و احتمالاً در قرن سو 

ا از زمان صفویه به بعد این نهاد رو به افـول ۱۳/۱۷۱: ۱۰۷۷، وجود داشته اس  )مطهری (؛ ام 

ایف آن تجزیه شد و بیشتر به سم  یک نهـاد دینـی سـوق یافـ . در همـین گااش  و وظ

رواج « حسبیه»دوران بود که در فقه شیعی و در آثار بزرگانی همچون شیخ انصاری اصطلاع 

(. از سوی دیگر از حیپ حکومتی وظایفی که در دایـرۀ احتسـاب ۱۹: ۱۰۵۵یاف  )صرامی، 

رها و نظافـ  امـاکن و معـابر بـه داروغـه و شد، همچون نظارت بر پاکیزکی شـهشمرده می

کلانتر واگاار شد و وظیفۀ محتسب به چهارچوب کنترل خریدوفروش در بازار محدود شد. 

در اواخر حکوم  ناصرالدین شاه، دایرۀ احتساب که در نیروی ضبطیه ادغام شده بود و زیـر 

ا چیـزی از آن بـانظر شهربانی اداره می کـه قی نمانـده بـود تـا اینشد، مجدداً مستقل شد؛ ام 

ش، با تشکیل دادگستری و تصویب قـانون امـور حسـبی، وظـایف ۱۰۱۷سرانجام در تیرماه 

محتسب که به نظم و عزل قیم برای صغار بر وصی  وارث محدود شـده بـود، بـه ریسـای 

ها محول شد و برای همیشه نام محتسب از صـحنۀ اداری و قضـایی ایـران محـو شـد دادگاه

 (.۱۵۰ـ۱۵۱: ۱۰۹۳)رفیعی، 

فی مهم انـد، ترین آثاری که به شرع وظایف محتسـب پرداختـهدر این نوشتار ابتدا به معر 

نویسـان بـه هایی را که حسبهترین توصیهخواهیم پرداخ  و در ادامه در ذیل چند اصل، مهم

فی بر آن اسـ  شخ  محتسب داشته اند، از نظر خواهیم گاراند. سعی نویسنده در این معر 

رو اس ، ایـن هایی که سازمان پلیس در عصر جدید با آن روبهکه با در نظر داشتن ضرورت

فی کند که در ترسیم خط مشی کلـی بـرای تعامـل سـازمان اصول اخلاقی را به گونه ای معر 

 پلیس با جامعه به کار آید.

 نویسانحِسبه و حِسبه

در اصـطلاع در معـانی بـه معنـای شـمارش اسـ  و « حسب»حسبه اسم مصدر و از ریشه 

دی همچون طلب اجر، نیکویی در تـدبیر و ادارۀ امـور و خیرجـویی کـردن و انکـار و  متعد 

(. در اصـطلاع ۱۳: ۱۰۵۵گیری بر کار زش  کسی نیز بـه کـار رفتـه اسـ  )صـرامی، خرده

س هرگز بـه شود که میبه تکالیف یا وظایفی اطلاق می« امور حسبی ه»فقهی،  دانیم شارع مقد 
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ها اقدام نکند، بر خلاف رضـای  شـارع ها راضی نیس  و چنانچه کسی به انجام آنک آنتر

بر زمین خواهد ماند؛ همچون نظارت بر احوال صغار و محجوران و اجرای وصی   متوفیـان 

ا از حیپ تاریخی، در گاشـته محتسـب کسـی بـود کـه از ۷۱۰: ۱۴۱۶)فاضل لنکرانی،  (؛ ام 

شتن معـروف و جلـوگیری از منکـر بـود. بـا ایـن همـه، دایـرۀ ناحیۀ حکوم ، مأمور برپادا

تر از آنی اس  که امـروز بـه ذهـن تبـادر مفهومی معروف و منکر در آن زمان، بسی گسترده

کند. برای مثال، عدم رعای  قوانین و ضوابط شـرعی و قـانونی در حـوزۀ بـازار و رفتـار می

در این امور و انجام برخورد لسـانی مشاغل، از جملۀ منکرات بود و وظیفۀ محتسب دخال  

تـوان گفـ  وظـایف ها بـود. بـر ایـن اسـاس، مـیو در صورت لزوم، برخورد عملی با آن

هایی از نظام حکومتی در عصر جدیـد همچـون شـهرداری و شـهربانی، بـا وظـایف بخش

توان گف  آنچـه امـروز در قـانون از جملـه وظـایف قـانونی محتسب همپوشانی دارد و می

انتظامی شمرده شده، مانند مبارزه با منکرات و فساد، پیشگیری از وقوع جرم، کشـف  نیروی

جرایم و بازرسـی و تحقیـق، حفـظ آثـار و دلایـل جـرم، دسـتگیری مت همـان و مجرمـان و 

س و برانـدازی جلوگیری از فرار و اختفای آن ها همگی جزو وظایفی اس  که با عنوان تجس 

 (.۱۶۱: ۱۰۵۵شده اس  )صرامی، منکرات، برای محتسب برشمرده 

با نظر به همپوشانی بخشی از وظایف نیروی انتظامی و نظام حسـبه در گاشـته، مطالعـۀ  

تواند مورد مناسبی برای استخراج اصول حاکم بر آن و از جمله، اصول حـاکم نظام حسبه می

دار تعیـین عهده بر رفتار سازمانی عاملان آن باشد. برای این منظور، بررسی کتب و منابعی که

نویسـی در جوامـع وظایف محتسب هستند، راهکار مناسبی اسـ . در مـورد پیشـینۀ حسبه

توان به اثر مستقل ی در این زمینه دس  یاف  و اسلامی باید گف  در میان آثار شیعی کمتر می

سبه، عمدتاً در ذیل باب امر به معروف و نهـی از منکـر در کتـب فقهـی  مطالب مربوط به ح 

ع شده و عل   نیز آن بوده که اساساً به نظام حسبه به عنوان یک نهاد یا سازمان حکـومتی طر

نظران شـیعی از مناصـب نگریسته نشده و شاید یکـی از دلایـل آن، دوری فقهـا و صـاحب

ترین اثر شیعی کـه در آن، حسـبه (. شاید در دورۀ متأخر مهم۱۹حکومتی بوده اس  )همان: 

 الفقیـه و فقـه الدولـة ةولایـاول آن در سن   اسلامی بتوان یاف ، کتاب را با همان مفهوم متد
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اثر حسینعلی منتظری اس . در این اثر، به امر به معروف و نهی از منکر بـه عنـوان  الاسلامی

یک وظیفۀ حکومتی نگریسته شده و بیانی فشرده از نهاد حسبه و تاریخچـۀ آن در حکومـ  

 اسلامی نیز بیان شده اس . 

ا در آثار اهل سن  ، حسبه به عنوان یکی از نهادهای حکومتی یا ولایات دینی، از دیرباز  ام 

های مربوط به احکام سلطانیه و مانند آن مطرع بوده اس . بـرای مثـال، ابوالحسـن در کتاب

که در آن شیوۀ ادارۀ حکومـ  را  احکام السلطانیةق( در کتاب ۴۷۳علی بن حبیب ماوردی )

کند، بخشی را بـه احکـام های گوناگون آن بیان میهای عصر خود با زمینهمتناسب با ویژگی

دانـد. هرچنـد حسبه اختصاص داده اس  و حسبه را امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر مـی

( که از حیپ محتوا از اثـر مـاوری احکام السطانیةحسین فرام در کتابی با همین نام )محمدبن

داند، بین محتسـب ه را امر به معروف و نهی از منکر میاقتباسات فراوانی کرده، هرچند حسب

عی به این امر اقدام می شـمرد ای را برمیگانههای نهکند، تفاوتو شخصی که به صورت تطو 

ها این اس  که محتسب منصـوب از ناحیـۀ حکومـ  اسـ  و لـاا ترین آنکه از جمله مهم

: ۱۴۳۶المـال ارتـزاق کنـد )فـرام، از بی  تواند تعزیر کند، اعوان و انصار استخدام کنـد ومی

به وظـایف شـخ   احیام علوم الدینق( نیز در ۷۳۷(. علاوه بر ماوردی، غزالی )۱۹۷ـ۱۹۴

اند که به نحـو مسـتقل محتسب پرداخته اس . در کنار این افراد، دانشمندان دیگری نیز بوده

تـوان بـه ها میترین آنمله مهماند. از جاند و آثاری را بر جای گااشتهدر باب حسبه قلم زده

، شـیزری الطـرق الحکمیـةق( در ۵۷۱قـیم جوزیـه )، ابنالحسبةق( در کتاب ۵۱۹تیمیه )ابن

معـالم القربـة فـی احکـام ق( در ۵۱۷اخـوه )و ابـن نهایة الرتبة فی طلب الحسبةق( در ۵۵۴)

هـای حکومـ  اخوه و شـیزری درکه برخی از ایشان مانند ابناشاره کرد. ضمن این الحسبة

 اند. اسلامی دوران خود، سم  محتسب نیز داشته

نویسـان فـوق در خصـوص تعامـل اخلاقـی تـرین آرام حسـبهدر ادامه گزارشی از مهم 

هـای تـاریخی تـرین دغدغـهمحتسب با مردم بیان خواهد شد تا از رهگـار آشـنایی بـا مهم

تـوانیم بـه برداشـتی کـاربردی از اندیشوران اسلامی در حوزۀ تعامل ضابطان قانون با مردم، ب

 این اصول در حوزۀ تعامل ارتباطی پلیس و جامعه دس  یابیم. 
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 اصول اخلاقی در تعامل محتسب با مردم

در کتب مربوط به حسبه و نیز در ابواب مربوط به امر به معـروف و نهـی از منکـر در کتـب 

حکومـ  ذکـر شـده  فقهی و اسلامی، شرایط و آدابی برای شخ  محتسب به عنوان ضابط

نامۀ اخلاق انتظامی به شمار آوریم و مثابۀ اصولی در نظامها را بهتوانیم آناس  که امروزه می

هـا راتوصـیه ویژه بخشی از آن که در تعامل بیشتری با مردم هستند، آنبه فعالان این حوزه به

 کنیم. این اصول عبارتند از: 

 صلابت در برخورد با متخلفّان 

شخ  محتسب بایـد فـردی صـاحب »نویسد: ه در در مورد شرایط محتسب میاخوابن

فرام نیز همین (. ۷۱: ۱۴۳۹اخوه، )ابن« رأی، دارای شجاع ، دلیری و خشون  در دین باشد

ام، مطلب را عیناً در احکام السلطانیۀ خود نقل می (. با نظر به سـیاق کـلام ۱۹۷: ۱۴۳۶کند )فر 

شود که هایی که برای شخ  محتسب ذکر شده، مشخ   میو در نظر گرفتن دیگر ویژگی

، صلاب  و قاطعی   در اجرای قانون شرع و احکام دینی «خشون  در دین»ایشان از عبارت 

ها بوده، این اس  کـه اند. در حقیق ، آنچه مطمد نظر آندر برخورد با متخل فان را اراده کرده

اید در برخورد با منکرات، صلاب  و اقتدار محتسب به عنوان مجری قانون دین و شریع ، ب

لازم را داشته باشد و نباید بر اثر ترس از فرد یا گروهـی، از کنـار جـرم و منکـر بگـارد و از 

، خشـون  رفتـاری و «خشـون »برخورد با مرتکب جرم، سر باز زند. لاا نباید از اصطلاع 

انون بایـد بـا متخل فـان، از کلامی را برداش  کرد و چنین پنداش  که لزوماً شخ  مجری ق

آمیز استفاده کند. دلیل این مطلب ایـن اسـ  کـه در آثـار آمیز و یا رفتار خشون کلام توهین

م نسب  دیگران نیز توصـیه شـده اسـ  حسبه نویسان، به شخ  محتسب مهرورزی و ترح 

 که در قسم  بعد به آن پرداخته خواهد شد و این نشـانگر ایـن اسـ  کـه لازم اسـ  بـین

صلاب  در اجرای قانون و انتخاب شیوۀ مناسب گفتاری و رفتاری برای تـأمین ایـن هـدف، 

 فرق گااش . 

ا توصیه به صلاب  در اجرای قانون را می توان توجیه کرد که هـر قـانونی بـرای تـأمین ام 

شود و تحق ق این اهداف، محتاج وجود ضابطانی اس  کـه نـاظر مصالحی جعل و تشریع می
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خویی در این حـوزه، انون و متکف ل برخورد با متخل فان از قانون باشند. طبیعتاً نرمبر اجرای ق

شکنان باشـد، بـا حکمـ  اصـلی جعـل قـانون اگر به معنای کوتاه آمدن و مماشات با قانون

نظـام رشـد نیـز در ناسازگار اس  و مورد تأیید هی  فهم سلیمی نیس . به همین جه  ابـن

نویسد که ولای  و مقام حسبه، جایگاه و مقامی برای محتسب می در عل   این شرط الحسبة

کننده اهـل اس  که باید هیب  و شکوه و سلطۀ سلطان را داشته باشد؛ چراکه بایـد منصـرف

 (.۱/۷۷: ۱۴۱۷ها را به دوری و پرهیز از منکر وادارد )قرنی، منکر از انجام منکر باشد و آن

شود که بازدارندگی و منصـرف متخل فان، روشن میبا مشاهدۀ حکم  برخورد قاطعانه با 

ترین هدفی اس  که از برخورد بدون اغماض با متخل فان مدنظر بوده و به کردن از جرم، مهم

ا اگر مشخ   شود که در مواردی استفاده از عنصر اغماض می تواند آن توصیه شده اس ؛ ام 

بهتـری بـه همـراه آورد، آن مـورد  توانـد نتیجـۀچنین هدفی را محق ق سازد و مهرورزی می

تواند محکوم اصل اخلاقی دیگری قرار گیرد. در این باره در پایان نوشتار به نحـو خاص می

 تری خواهیم پرداخ .مبسوط

شود، این اس  که اقتدار مجـری قـانون، اقتـداری نکتۀ دیگری که از عبارت فوق، برداش  می

ونی و به جه  وادار کردن مردم به تبعی ـ  از قـانون محدود و مضی ق و در چهارچوب الزامات قان

گانۀ مـاکس وبـر بسـنجیم )شـجاعی اس . چنین اقتداری را اگر بخواهیم بر اساس تقسیمات سه

(، اقتداری دموکراتیک اس  که قانون در اختیار وی قرار داده اسـ  و تنهـا زمـانی ۷۱: ۱۰۵۶زند، 

شده به کار آید. آفتی که ممکـن اسـ  گریبـانگیر وجه قانونی و اخلاقی دارد که در حیطۀ تعریف

شخ  صاحب چنین اختیاری شود، این اس  که از خاستگاه اقتدار خویش غافل شود و بیـرون 

شود که شـخ  صـاحب از مرزهای قانونی، از آن استفاده کند. نتیجۀ چنین سوم کاربردی آن می

کنـد و در دام کبـر علایی احساس میاقتدار در همۀ حالات برای خود نسب  به همنوع، حال  است

 بینی فرو غلطد و به دیگران به دیدۀ تحقیر بنگرد. و خودبزرگ

 برخورد مهربانانه 

اند، این اسـ  کـه بـا نویسان برای شخ  محتسب ذکر کردهاز شرایط و آدابی که حسبه

تبـة فـی طلـب نهایـة الرمردم با مهربانی و با رفق و مدارا رفتار کند. برای مثـال، شـیزری در 
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خـویی و حلـم و شخ  محتسب هنگام تعامل با مردم باید جانـب نـرم»نویسد: می الحسبة

ای نداشته باشد و هر شخصی را به مجـرد ها عجلهشکیبایی را رعای  کند و برای عقوب  آن

ارتکاب اولین گناه مؤاخاه نکند و به اولین لغزش عقاب نکند؛ چراکه خلایق بـه جـز انبیـام 

 (.۱/۱۱۴: ۱۴۱۷)قرنی، « یستندمعصوم ن

 نویسد:اخوه نیز در مورد این ویژگی شخ  محتسب میابن

رویی و اخلاق سهل در امر و نشانۀ شخ  محتسب باید مهربانی، قول نرم، خوش»

نهی مردم باشد؛ چراکه این امر در به دسـ  آوردن قلـوب و رسـیدن بـه مقصـود، 

فرمـود:  9بارک و تعالی به پیامبر خـودگونه که خداوند تتر اس ؛ همانبخشنتیجه

هـا نـرم شـدی و اگـر تنـدخو و همانا به واسطۀ رحم  خداوند بود کـه بـرای آن»

؛ و نیز تنـدخویی و غلظـ  در نهـی از «شدندسنگدل بودی، از حول تو پراکنده می

شود و موعظۀ همراه با خشـون  بسا خود باعپ سوق دادن به معصی  میامور، چه

 (.۶۳: ۱۴۳۹اخوه، شود )ابنوب میباعپ تنفر قل

د دانش و یکی از صفات محتسب را خوش احیام العلومغزالی نیز در  خویی دانسته و مجر 

 نویسد:داند. وی مینیازکننده از آن نمیتقوا را بی

ا خوش» خویی، تا لطف و رفق به جای تواند آورد؛ و آن اصل باب و اسـاس آن و ام 

سنده نباشد؛ چه، خشم چون انگیخته شود، مجرد علـم و اس  و علم و ورع در آن ب

خـویی نبـود... و پرهیزگاری در قمع آن بسنده نباشد تا در طبـع قبـول آن بـه خوش

وجل؛ و الا چون  بدان محتسب صبر تواند کرد بدانچه بدو رسد برای دین خدای عز 

و از دیـن  عرض او یا نفس او به دشنام با لَ  )سیلی( برنجاند، حسب  فراموش کند

خدا غافل شود و به نفس خود مشغول شود؛ بل باشد که به ابتدا بـرای طلـب نـام و 

 (.۱/۵۱۷: ۱۰۶۶)غزالی، « جاه بر آن اقدام نماید

ها از مهرورزی، عـدم خشـون  توان برداش  کرد که مراد آننویسان میاز کلمات حسبه

کـه در قسـم  قبـل توصـیه در اعمال قانون اس  و این با اصل صلاب  و خشون  در دین 

انگاری در اجرای احکـام جا عدم سهلشد، تعارضی ندارد؛ چراکه مقصود از خشون  در آن

ه شده و بـه عـدم اسـتفاده از خشـون  در  دین بود و در این قسم ، به شیوۀ اعمال آن توج 
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 اعمال شرع و قانون توصیه شده اس .

ط ضابطان قانون و از تأکید بر مهرورزی و عدم استفاده از خشون  در تع امل با مردم توس 

توان از دو منظر بررسی کرد: از سویی رعای  اصـول اخلاقـی در رفتـار و جمله پلیس را می

تواند مجرمـان را از ارتکـاب کند که میای عمل میگفتار با مجرمان به عنوان عامل بازدارنده

مـردم، انگیـزۀ مشـارک  بـا  های بعدی باز دارد؛ و از سوی دیگر، مهرورزی بـا عمـومجرم

 برد. ها بالا میسازمان پلیس را در آن

ل باید گف  در نظری ه ای در خصوص عل   ارتکاب جرم، کـه بـه در خصوص کارکرد او 

مشهور اس ، اثبات شده که اگر به شخصی به دلیل انجـام یـک رفتـار « برچسب زنی»نظریۀ 

ر آینده بر اساس همـان عنـوان رفتـار برچسب زده شود و به آن شناخته شود، ممکن اس  د

کند. لاا همین که فرد مجرمی خود را انسان مجرم و منحرف بشناسد و بداند کـه مـردم او را 

شود تا به افرادی کـه گزینند، مایل میشناسند و از او دوری میبه عنوان شخصی منحرف می

وگو بـا حـال اگـر در گفـ  (.۱۴۳: ۱۰۷۳ها نیز زده شده بپیوندد )بیـانلو، این برچسب بر آن

آمیز و ناظر به جـرم ارتکـابی وی باشـد، مجرم از جملات و واژگانی استفاده شود که توهین

ا اگـر گفتـار و رفتـار ضـابط های بعدی سوق میهمین مسأله او را به سم  ارتکاب دهد؛ ام 

کـه دچـار شود مجرم کماکان خود را انسـانی بدانـد قانون، انسانی و اخلاقی باشد باعپ می

رغـم اطـلاع کامـل از جـرم خطا شده اس  و احساس کنـد کـه جامعـه و نهـاد اقتـدار، بـه

و بـا وی برخـوردی انسـانی داشـته، خـود بـه  گرفته، مقام انسانی وی را نادیده نگرفتهانجام

 کند. که به دایرۀ مجرمان نزدیک شده، خود را ملام  میپردازد و از اینسرزنش خویش می

یبا این حال م و مهربانی در تعامل با تخط  کننـدگان از قـانون معنـای ، ممکن اس  از ترح 

پوشی نیز از مصـادیق مهـرورزی شـمرده شـود. بـه تری اراده شده و اغماض و چشموسیع

اشـاره کـرد. آن حضـرت در  7توان به کلامی از امیرمؤمنـانعنوان شاهدی بر این تفسیر می

خواهـد ایشان والی مصر و صاحب اقتدار قانونی بود، مینامۀ خود به مالک اشتر که از طرف 

قلب خود را از محب ـ  بـه مـردم آکنـده کنـد و در مقابـل خطاهـای ایشـان بـا اغمـاض و 

 نویسند:پوشی رفتار کند. ایشان چنین میچشم
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 اگـر باش... مهربان و دوس  همه با ده، و قرار شیخو دل پوشش را مردم با مهربانی

ناخواسته،  و خواسته ایشود، می عارض آنان بر ییعل تها ای زندمی سر آنان از لغزشی

 دوسـ  که گونه ر، آنیگ آسان آنان بر و ببخشاى را شوند، آنانمی مرتکب اشتباهی

ــو خــدا دارى ــر و دیببخشــا را ت ــو ب ــگ آســان ت ــا. ردی ــو همان ــان از ت ــر، و آن  برت

قـرار داده،  مصـر رمانـدارف را تـو که کس آن بر خدا برتر، و تو از اتکنندهمنصوب

 (.۴۱۵: ۱۴۱۴اس  )نهج البلاغه،  والاتر

پوشی، اصل عـامی اسـ  کـه ممکن اس  از این کلام برداش  شود که اغماض و چشم

توان به ضابط قانون در برخورد با تمامی مجرمان توصیه کرد، در حالی که حکم  وضـع می

توانـد مهرورزی در تعامل با مجرمان میتابد. تفسیر معقول اصل قانون این برداش  را برنمی

توان به دو گروه تقسیم کرد: برخـی مجرمـان بـه عـادت به این شکل باشد که مجرمان را می

اند. در مـورد ای بدل شدهاند و به مجرمی حرفههستند؛ یعنی به جرم و نقو قانون خو کرده

أثیری نخواهد داش ، بلکه پایری ایشان تتنها در برگش پوشی و اغماض نهاین افراد، چشم

ا گروهی از نقوها را جریآن کنندگان قانون، مجرمان عادی هستند؛ یعنـی تر خواهد کرد. ام 

اند. در مـورد ایـن افرادی هستند که به ناچار و یا از روی جهل، احیاناً جرمی را مرتکب شده

هـای بعـدی مـؤثر افراد شاید اغماض هوشمندانه بتواند در اصلاع و بازداشـتن از ارتکـاب

نیز بیان شده اس  که والی و مجری قانون باید با رعی   و عموم  7باشد. در کلام امیرمؤمنان

ها درگارد. رعی   و عموم مـردم، اگـر مرتکـب مردم مهربان باشد و از خطاهای احتمالی آن

 توانـد درخطایی شوند، داخل در همان مجرمان عادی خواهند بود که اعمال مهـرورزی مـی

 ها سودمند باشد. مورد آن

تـوان خوبی مـیهای اخیر و در هنگامۀ وقوع اعتراضات صـنفی و دانشـجوی، بـهدر سال

ـط نیـروی  مصادیقی از کاربس  مهرورزی و شیوۀ مدارا با مجرمان عـادی و معترضـان توس 

چـه در های اجتماعی دید. آنانتظامی را مشاهده کرد و نتایج حاصل از آن را در کنترل ناآرامی

ه اس ، این اس  که ناجا به مفاهیمی همچون پیشـگیری اجتمـاعی، این تجربه ها شایان توج 

بخشـی عنایـ  گـری میـان طـرفین منازعـه، سـاماندهی و انتظامپیشگیری انتظامی، میانجی
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وگو بـا معترضـان و انتقـال ای کرده و به جای سرکوب اولیه و مقابلۀ فیزیکی، به گفـ ویژه

نفی آنان به مسئولان مربوط، همـدلی و احتـرام متقابـل و حفاظـ  از حـریم های صخواسته

طرفین روی آورده اس . هرچند در شرایطی که به حضور محکم و مقتدرانۀ نیروی انتظـامی 

کاری، حفظ آرامش و امنی  عمـومی اصـل گونه مماشات و ملاحظهنیاز بوده نیز بدون هی 

: ۱۰۹۷انـد )معاونـ  اجتمـاعی ناجـا، قـانونی شـده گران تحویل مراجعقرار گرفته و اخلال

جا اس  که نقش پلیس به عنوان مرجعی فعـال در تشـخی  موضـوع و (. در این۱۱۴و۱۱۰

های مختلف بـرای اعمـال اقتـدار خـود گزینش بهترین شیوه در کنترل جرم و انتخاب گزینه

 شود. نمایان می

ا در مورد نقش مهرورزی در جلب بیشتر مشارک   عموم مردم برای پیشگیری از وقوع ام 

سط پلیس جامعهجرم و حل  مساکل جرم محور، پـیش خیز باید دانس  که حل  این مساکل تو 

از هر چیز در گرو اطلاع پلیس از این مساکل اس  و آگاهی از این مساکل نیز بسته بـه میـزان 

تی که سازمان پلـیس اعتمادی اس  که جامعه به سازمان پلیس دارد. متأسفانه یکی از معضلا

دیدگان بـه گـزارش جـرایم اسـ . در بسیاری از کشورها با آن مواجه اس ، عدم رغب  بزه

شـده بیشـتر باشـد، دیدگان به پلـیس و گـزارش از بـزه انجامبدیهی اس  هرچه مراجعۀ بزه

گرفته بیشتر خواهد بـود و توانـایی آن بـرای کنتـرل جـرم و های انجاماشراف پلیس بر جرم

یـابی ایـن معضـل، در شگیری از وقوع جرم در آینده نیز افزایش خواهد یافـ . در ریشـهپی

تحقیقاتی در داخل کشور، در کنار عواملی همچون فقدان مدارک کافی، حفظ آبرو و حیثی   

بخش بودن گزارش جرم به پلیس، عامل عدم اعتمـاد بـه پلـیس نیـز خود، عدم امید به نتیجه

هی، دیده می (. اگرچه نقش این عامل نسب  به عوامل دیگر بـه مراتـب ۵۷: ۱۰۹۵شود )توج 

ا از آن تواننـد تنها بر جرم، بلکه بر مساکلی اسـ  کـه مـیجا که تمرکز پلیس نهکمتر اس ، ام 

ساز وقوع جرم در آینده باشند، هر چه پلیس بتواند با افزایش سرمایۀ اجتماعی خود، بر زمینه

ن و بلکه عموم مردم بیفزاید و رغب  مضاعفی برای همکـاری بـا دیدگااطمینان و اعتماد بزه

تر خواهد بـود و خیز موف قپلیس در شهروندان ایجاد کند، به همان میزان در حل  مساکل جرم

هـا و توان گف  همکاری مستقیم مـردم و نهادهـا بـا سـازمان پلـیس و اراکـۀ گزارشلاا می
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ها به سازمان پلـیس رتباط مستقیمی با میزان اعتماد آنحل  و کاربس  آن، امتعاقباً دریاف  راه

و صادقانه دانستن بازپرسی پلیسی دارد. در تحقیقی به منظور یافتن میـزان تـأثیر احتـرام بـه 

ط فعالان حوزۀ پلیس در کشف جرایم، از  نظران و نفـر از صـاحب ۶۱حقوق شهروندی توس 

نظرسنجی شد و این نتیجـه بـه دسـ   کارشناسان کشف جرایم فرماندهی انتظامی استان قم

داری پلـیس گانۀ احترام به حقوق شـهروندی، پـس از امانـ های دهآمد که از میان شاخ 

نسب  به اظهارات شاکی و مت هم، صداق  داشتن پلیس نسب  به شهروندان، در جایگـاه دوم 

 (.۷۴: ص۱۰۷۱قرار دارد )یارارشدی، 

تر نقـش مهـرورزی در جلـب اعتمـاد و یی دقیقرسد که برای بررسی و شناسابه نظر می

های مختلف اجتماعی بـا سـازمان پلـیس را در قالـب هتوان رابطۀ گرومشارک  عمومی می

خواهـد مسـاکلی گیرنده تعریف کرد. در این مدل، پلیس از جامعه میدهنده و مشاورهمشاوره

شـوند، رفتار مجرمانه تلق ی مـی سازها رفتار مجرمانه بوده و یا زمینهرا که در محل زندگی آن

ـا در به عنوان یک معضل و مسأله به پلیس گزارش دهند و راه حل  مناسب را دریاف  کنند. ام 

که مشاوره در ذات خـود مـاهی تی توصـیفی دارد و شود مبنی بر اینجا مشکلی نمایان میاین

حـل  پیشـنهادی، گیرنده برای طرع مشـکل و کاربسـ  راهبرای ملزم کردن شخ  مشاوره

توان انجام داد. از این رو، باید به دنبال راهکاری بود که بتواند بـرای هی  الزام و اجباری نمی

گیرندگان، الزامی دورنـی ایجـاد شـود. بـه طرع مشکل و تبعی   از توصیۀ مشاور در مشاوره

که  هاییدر خصوص شیوه :های معصومینرسد با رجوع به فرهن  دینی و توصیهنظر می

هـای تواند تبعی   از توصیۀ مشاور را به امری درونی تبـدیل کنـد، بتـوان انجـام مشـاورهمی

 را پیشنهاد داد. « ناصحانه»های صادقانه و خیرخواهانه و اصطلاحاً، مشاوره

 ح یاند، نصشده امر گریکدی ح ینص به در روایات اسلامی از جمله مواردی که مؤمنان

 محدثان توسط یاصطلاح جعل موجب نهیزم نیا در اتیروا ثرتمشاوره اس . ک در هنگام

 مَـن  »اسـ :  آمـده 7صـادق امـام از یتـیروا در شده اس .« ن صد المستشیر»بر  یمبن فقها و

أْ  مَحْوَ  نصَْحْه  یَ  فلَمَْ  أَخَاه   اسْتشََارَ   خـود ینـید برادر از ؛ هرکسهیَ رَأْ  جَلذ  وَ  عَزذ  ال ل   ، سَلبَهَ  ی  الرذ

 و یرأ نکند، خداوند ح ینص و ندهد مشاوره او خال ، به ۀزیانگ با او و کند مشاوره طلب
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 به معنای خلوص لغ  اصل در« نصد(. »۵۱/۱۳۱: ۱۴۳۰)مجلسی، « گرف  خواهد را او نظر

 شـودیمـ گفته ین رو، وقتی(. از ا۱/۱۷۱: ۱۴۳۵اس  )جوهری،  شاکبه هرگونه از یزگیپاک و

داشـتم  صـداق  و خـود، اخـلاص کـلام در معنا اسـ  کـه نیا به کردم، ح ینص را یفلان

 س ین امکان نی(. نظر به پیچیدگی این واژه، برخی بر این باورند که ا۴/۱۰۳: ۱۴۱۴)زبیدی، 

این واژه یاف ، بلکه معنای آن عبارت اسـ   ییمعنا معادل عنوان به را یواحد ۀکلم بتوان که

بنـدی (. بـه عنـوان جمـع۷/۶۰: ۱۰۶۴اثیـر، از ارادۀ خیر برای شخ  نصحی  شونده )ابـن

ه اسـ ، یرایپ و اضافه هرگونه از بودن خال  یمعنا به« ن صد»توان گف  معنای این واژه می

 اسـ  خال  و زۀ پاكیانگ داشتن یباشد، به معنا کلام ۀندیگو حال به ناظر واژه نیا اگر حال

کـه مشـاور سخن اس . نتیجـه آن و غدرو از کلام نزاه  یمعنا باشد، به کلام به ناظر اگر و

و  جـز مهـرورزی یازهیـگیرنـده، انگبـه مشـاوره اطلاعـات دادن در ناصد کسی اس  کـه

 دادن در را خـود جهـد جـد  و تمام و اس  صادق خود ۀمشاور در اً یو ثان ندارد؛ یرخواهیخ

کلـی پلـیس گیرد. حال اگر راهبـرد کننده به کار میمراجعه شخ  به کامل و قیدق یاطلاعات

گـاه جامعـه مطمـئن در تعامل با جامعه بر اساس مهرورزی و خیرخـواهی تنظـیم شـود، آن

ای جز خیرخواهی ندارد و به خواهد بود که پلیس در پروسۀ کسب و انتقال اطلاعات، انگیزه

عنوان ناصحی دلسوز، از این اطلاعات نه در جه  منافع شخصی و به ضد  مـردم، بلکـه در 

 نی   عمومی و استقرار نظم بهره خواهد برد. جه  تأمین ام

 نیازی داشتن روحیۀ غنا و بی

ل یاری می رساند و از جمله اموری که شخ  محتسب را در اجرای أحسن وظایف محو 

بدین جه  مورد توصیه و سفارش بوده اسـ ، تقویـ  روحیـۀ غنـا و بـی نیـازی و عـدم 

کـرد. اهمی ـ  ایـن مسـأله از آن حتساب مـیها اورزی به مایملک افرادی بود که بر آنطمع

جه  اس  که بخشی از وظایف شـخ  محتسـب، بـه نظـارت بـر بـازار و رصـد کـردن 

شد تـا از دایـرۀ انصـاف و شـرع های اقتصادی صاحبان مشاغل و اصناف مربوط میفعالی  

جا که تأمین مایحتاج شخ  محتسب با مکاسب مختلـف گـره خـورده خارج نشوند. از آن

در نتیجه، امکان داش  شخ  محتسب به جه  منافع شخصی، در برخورد بـا برخـی  بود،
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« تقلیل العلاکـق»اخوه شخ  محتسب را به کسبۀ متخل ف دچار نوعی اغماض شود، لاا ابن

 نویسد: و کم کردن تعل قات و توق عات توصیه کرده، می

ـاب بـراز بعضی مشایخ نقـل شـده کـه گربـه ای وی ای داشـ  و هـر روز از قص 

که روزی از قصاب منکری دید. وی ابتدا گربۀ خـود را گرف  تا اینگوشتی میتکه

گاه برای احتساب به دک ان قصاب رف . قصاب به محتسـب از خانه بیرون کرد و آن

اش گوش  نخواهد داد. شـخ  محتسـب پاسـخ گف  که دیگر به وی برای گربه

ود را اخراج کردم و طمع خـود را از تـو که پیش تو بیایم، گربۀ خداد: من قبل از این

 (.۷۷: ۱۴۳۹اخوه، بریدم )ابن

ـط محتسـب  غزالی پس از نقل همین جریان و تأکیـد بـر لـزوم کـم کـردن علایـق توس 

هـای پس هر که طمع از خَلق نبرد، حسب  نتواند کرد و هر کـه خواهـد کـه دل»نویسد: می

ر او نشودهای ایشان به ثنامردمان بر او خوش باشد و زبان )غزالـی، « ی او روان، حسب  میس 

۱۰۶۶ :۱/۵۱۱.) 

نویسان برای صیان  ضـابط قـانون و شـخ  محتسـب در توان گف  حسبهدر واقع می

ه کردهمقابل پیشنهادهای منفع  اند؛ یعنی به جای طلبانه، به یک بازدارندۀ درونی عطف توج 

کننـد تـا بـا کـم وی توصیه میتوصیه حاکم به بهبودسازی کیفی معیش  محتسب، به خود 

کردن توق عات و تقوی  روحیۀ غنا و قناعـ ، خـود را در مقابـل پیشـنهادهای سـودجویانه 

مقاوم سازد و الا در صورت غفل  از این عامـل درونـی، تـأمین حـداکثری معـاش مجـری 

 تواند صیان  وی در مقابل این پیشنهادها را تضمین کند. قانون، نمی

تـوان های پیشرفتۀ پلیسی در عصر جدیـد را مـینیازی در سازمانبی کاربس  اصل غنا و

ــز از رویکــرد منفعــ  ــب پرهی ــه ســم  در قال ــه و حرکــ  ب ــا جامع ــه در تعامــل ب طلبان

محوری لحاظ کرد. بنا بر یک اصـل کلـی، رفتـار پلـیس بـا جامعـه بایـد منصـفانه و عدال 

جـاری پلیسـی، توزیـع خـدمات بـه های مهم در مدیری   طرفانه باشد و از جمله دغدغهبی

های اجتماعی به نحـو عادلانـه از آن برخـوردار شـوند نحوی اس  که تمامی اقشار و گروه

(Rosenbaum, 1994: 7 .)هایی وجود دارنـد کـه بـه جهـ  جایگـاه در جامعه، پیوسته گروه
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بـالا بـا های دسـ کنند که سازمان پلیس با اقشار و گروهتر اجتماعی خود، احساس مینازل

ها هستند که زیر چتر حمایتی پلیس قـرار دارنـد. کند و آن گروهمدارای بیشتری برخورد می

برای مثال، در تحقیقی در مورد عوامل وقوع و تشـدید جـرم در محـلات فقیرنشـین برخـی 

شهرهای بزرگ مانند نیویورک، مشخ   شده اس  که عقاید منفی در مورد رفتار پلـیس بـا 

ه در محلات فقیر ارتباط دارد و طرز تل قی شهروندان نسب  به مشـروعی   فرهن  زورگویان

صـات و کمـک بـه پلیس و عدال ، بر تمایل آن ها برای گزارش جرایم، همکاری برای تفح 

 (.۹۹ـ۹۵: ۱۰۹۷حل  مساکل مشترک، تأثیر مستقیم دارد )ربانی، 
در سـازمان پلـیس را محوری در عادلانه کردن توزیع خـدمات تأکید بر نقش عدم منفع 

ای اس  که ایـن قابلی ـ  را دارد تـا بـه گونه توجیه کرد که ماهی  اقتدار به گونهتوان اینمی

ابزاری برای تأمین منافع صاحبان قدرت درآید و ملاحظۀ سیر تـاریخی مـدیری   پلیسـی از 

عاس . گاه ادوار مختلف مدیر ی  پلیسی جوامع سن تی به جوامع مدرن نیز شاهدی بر این مد 

شـود کـه پلـیس در دورۀ شود و بیـان مـیگرا تقسیم میبه سه دورۀ سیاسی، پیشرو و جامعه

ای اس  که صرفاً عامل حفظ منافع طبقـۀ مسـل ط اسـ ؛ در گر و قاهرهسیاسی، قوۀ سرکوب

دورۀ پیشرو، هدف، مقابله با جرم و تبهکاران و کسانی اس  که امنی   عمـومی را بـه خطـر 

م که دورۀ جامعهاندازندمی دهی مـردم محوری اس ، پلیس به دنبال مشارک ؛ و در دورۀ سو 

 (.۰: ۱۰۷۰های اجتماعی اس  )نیازی، از طریق رعای  هنجارها و پاسداش  ارزش

محوری و داشتن دید یکسـان بـه تمـامی اقشـار گرفتن از منفع محوری و فاصلهعدال 

ط سازمان پلیس باعپ جلب مشارک  عمومی و افزایش سرمایۀ اجتماعی ایـن سـازمان  توس 

محوری در تعامل با دیگـران، سـازمان پلـیس را دچـار نـوعی خواهد شد. در مقابل، منفع 

تبعیو کرده، از اعتماد عمومی به سـازمان و انگیـزۀ آن بـرای مشـارک  بـا پلـیس خواهـد 

 کاس .

 التزام عملی به قوانین 

شخ  محتسب به عنوان ضابط اصلی اجـرای از جمله اموری که اندیشمندان اسلامی به 

کردند، این بود که شخ  محتسب در قدم اول بایـد خـود معروف و منع از منکر توصیه می
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به معروف پاینده باشد و از منکر اجتناب ورزد تا توصـیه و نهـی وی تأثیرگـاار باشـد و در 

مر به معروف و نـاهی از پیشگیری از جرم، مؤثر افتد. برای مثال، فقهای شیعی در آثار خود، آ

داری از ارتکـاب منکـرات منکر را برای تأثیرگااری بیشتر، بـه انجـام واجبـات و خویشـتن

کند امر به معـروف و که بیان میپس از آن النهایهکه شیخ طوسی در کردند؛ کما اینتوصیه می

ا امر به معروف با د»نویسد: نهی از منکر باید به دس  و زبان باشد، می س ، این اس  کـه ام 

شخ  آمر به معروف، خود معروف را انجام دهد و از منکـر اجتنـاب ورزد بـه نحـوی کـه 

م کتـاب ۱۷۷: ۱۴۳۳مردم به او تأسی کنند )شیخ طوسی،  (؛ و یا صاحب جواهر در فصل سـو 

تـر هـا سـخ با بیان این اصل که مداوای نفوس از مداوای بدن جواهر الکلامامر به معروف 

تـرین و ترین، عـالیکند که از جمله بزرگ( بیان میالنفوس اشد من طب  الابدانطب  اس  )

تأثیرگاارترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر خصوصاً در مـورد رهبـران دینـی ایـن 

اس  که شخ  آمر به معروف و ناهی از منکر، خود لباس معروف  واجب و مستحب  را بـر 

روه را از تن در آورد و نفس خود را با اخلاق کریمـه کامـل تن کند و لباس منکر حرام و مک

کرده و آن را از اخلاق ذمیمه بپالاید و این خود بهترین وسیله برای انجـام معـروف و تـرک 

ط مردم اس  )نجفی، بـی (. بـه همـین دلیـل، ایـن امـر مهـم از نگـاه ۱۱/۰۹۱تـا: منکر توس 

کتـاب خـود کـه بـه آداب و اخـلاق  ۷۰بـاب اخوه در نویسان نیز مغفول نمانده و ابنحسبه

را به عنوان یکی از شرایط مهم محتسـب ذکـر « هاعمل به دانسته»شخ  محتسب پرداخته، 

 نویسد: کرده، می

اولین چیزی که بر شخ  محتسب واجب اسـ ، ایـن اسـ  کـه خـود بـه آنچـه 

در  داند، عمل کند و حرفش مخالف قولش نباشد؛ چراکه خداوند در قرآن کـریممی

آیـا مـردم را بـه نیکـی امـر کـرده و خـود را فرامـوش »اسراکیل گفته اس : ذم  بنی

فرموده اس  زمانی که به معراج رفتم، گروهی را دیـدم کـه  9؛ و نبی اکرم«کنیدمی

ها چه افرادی هسـتند، پاسـخ داد شود؛ از جبراکیل پرسیم اینها چیده میهای آنلب

ـا خـود را مردم را بـه بـر  و نیکـی امـر می اینان ناصحانی از ام   تواند که کننـد، ام 

 (.۷۵ـ۷۶: ۱۴۳۹اخوه، کنند )ابنفراموش می
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 نویسد: رشد نیز با تأکید بر این مسأله میابن

کند و نهـی او از چیـزی کـه از آن اجتنـاب امر محتسب به چیزی که خود عمل نمی»

شود و بلکـه م به عدم امتثال میکند، قبید اس ؛ و غالباً باعپ اغرام و واداشتن مردنمی

 (.۱/۱۱۵: ۱۴۱۷شود )قرنی، گرفتن شخ  محتسب میباعپ استهزا و به سخره

کنـد کـه در مداری در تعامل شخ  مجری قانون با مردم، ایجـاب مـیاز این رو، اخلاق

ات درجۀ اول، وی تابع قوانین باشد و در مقابل مردم به تخطی از قانون اقدام نکند؛ و از منکر

 بری باشد تا قول و نهی او بازدارندگی بیشتری داشته باشد. 

  گیرینتیجه

های اخلاقی را مشاهده کرد کـه بـه شـخ  توان برخی توصیهنویسان میبا مرور آثار حسبه

محتسب به عنوان مجری قانون شرع توصیه شده اس ؛ اصولی همچون پایبنـدی بـه قـانون، 

عدم تبعیو در اجرای قانون و مهـرورزی معقولانـه بـا  صلاب  و قاطعی   در اجرای قانون،

دار متخل فان از قانون، از جملۀ این اصول هستند. اگر سازمان پلیس در جوامع کنونی را عهـده

هـا در تـوانیم از ایـن توصـیهگاه میبخشی از وظایف نظام حسبه در ادوار گاشته بدانیم، آن

ظم و امنی   عمومی با جامعـه نیـز اسـتفاده کـرده، حوزۀ تعامل سازمان پلیس و متولی ان امر ن

ها را به عنوان اصولی در اخلاق انتظامی توصیه کنیم. با این حال، چالشی که در این زمینـه آن

خورد، عدم امکان اجرای همزمان این اصول در برخی موارد اسـ ؛ بـرای مثـال، به چشم می

اصل مهرورزی نسب  به مجرمـان جمـع  توان اصل قاطعی   در اجرای قانون را باچگونه می

ل باید تبیین درستی از معنای این اصول در حـوزۀ  کرد؟ برای حل  چنین تعارضاتی در قدم او 

مورد بحپ، یعنی تعامل پلیس و جامعه، به دس  داد؛ برای مثال، در نوشتار حاضر اشاره شد 

مـی بـا متخل فـان و که باید بین صلاب  در اجرای قـانون و اعمـال خشـون  رفتـاری و کلا

مجرمان فرق گااش . مجری قانون در عین صلاب  در اعمال قانون باید از هرگونه رفتـار و 

گفتاری که دربردارندۀ نوعی اهان  و تحقیـر شخصـی   نسـب  بـه مـت هم یـا مجـرم باشـد، 

توانـد معنـای کـه ایـن مهـرورزی در مـورد مجرمـان عـادی مـیخودداری کند؛ ضمن این

و به اغماض هوشمندانه منتهی شود. علاوه بر تبیین مفهومی، حل  تزاحمـات  تری یابدوسیع
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اخلاقی در مقام اجرا نیازمند وجود فراس  در مجری قانون در تشخی  مـورد اسـ . ایـن 

اختیار باید به پلیس داده شود که با لحاظ اصول عـام اخلاقـی ایـن حـوزه و آگـاهی لازم از 

، در هر مورد دس   به ارزیابی زده، مشـخ   کنـد کـه کـدام اصـل در جزکیات مورد خاص 

تری را برای تحق ق اهدافی که بـرای ایـن سـازمان تعریـف شـده، صورت اجرا بستر مناسب

آگـاهی از وظـایف و »کند. در مدیری   مدرن پلیسی از این قابلی   به عنوان اصـل فراهم می

در رویکرد سن تی به پلیس، این  (.Seumas Miller, 2005: 80-81) شودیاد می« هاتوازن بین آن

ا در رویکرد جدید، این امکان به پلیس داده می شـود کـه بـا سازمان تنها مجری قانون بود؛ ام 

توان بررسی دقیق موضوع، بهترین روش را برای اجرای قانون انتخاب کند. بر این اساس می

ون، اعمـال مهـرورزی در گف  که در توازن بین وظایف پلیسی، در کنار اعمـال قاطعانـۀ قـان

لفان و عدال  هـای دهی به تمامی اقشار و گروهمحوری در خدماتبرخورد با مجرمان و متخ 

ط پلیس جامعهاجتماعی نیز باید به عنوان یکی از گزینه محور پیوسـته های مورد انتخاب توس 

کم در ایـن لحاظ شود و نباید در این سازمان به اصل برخورد با مجرمان به عنوان اصـل حـا

حوزه نگریسته شود؛ البته تشخی  موضوع، محتـاج بصـیرتی اسـ  کـه پلـیس در جهـ  

 دستیابی به آن، هم  خویش را باید به کار گیرد. 
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